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  چکیده
ست که در ق) کتابى محتوي حکایات و اندرزهاى اخلاقى به نثر ساده و مسجع آمیخته با نظم اـ.ه 898 -817بهارستان جامى (

روضۀ پنجم بهارستان است. به تقلید از گلستان سعدي نگاشته جامی این اثر تعلیمی و اندرزي را است. ق) نوشته شدهـ.ه892سال (
ق) از عرفاي بزرگ اهل اندلس است که اساس ـ.ه638 -560ی الدین بن عربی (یمح جامی در تقریرعشق و حال عاشقان است.

تحلیلی و رویکرد تطبیقی (آمریکایی)، دیدگاه  -ست. در پژوهش حاضر، با تکیه بر روش توصیفیمشرب عرفان او حب و عشق ا
هاي بسیاري است. عشق مد نظر جامی و ابن عربی همسانیمقایسه شدهاین باب هاي عشق با نظرات ابن عربی در مؤلّفه دربارةجامی 

ق مورد توجه ابن عربی و جامی کدام است؟ براساس دستاورد تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که عش ۀباهم دارد. مقال
دانند. از دیدگاه ابن عربی رسد، جامی در تبیین عشق، تحت تأثیر ابن عربی بوده و هر دو عشق را فطري و اساس آفرینش میبه نظرمی

تی حق تعالی است و جز او بخش و حقیقت هسهستی یعنی که مدار ؛و جامی، اصل اصول عرفان، عشق و وحدت وجود است
  حقیقتی و وجودي نیست.
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  مقدمه .1

عجین شده؛ لذا انسان پیوسته به دنبال  اي الهی است که در وجود انسان نهاده شده و با ذات و فطرت ويعشق، ودیعه
اي مقدس است که جان را به نور جمالش اي فطري و جذبهاست. عشق انسان به خدا، علاقهمعبود و معشوق حقیقی بوده

  دهد.اي الهی میمنور ساخته و به آن رنگ و صبغه
و تفاوت  دمی را خلق کرد تا عاشق باشدسازد. اساسا! خداوند آمیسر می را عشق راه رسیدن انسان به سعادت و کمال

انسان با فرشته در این است که فرشته از درك عشق عاجز است و عشق خاص انسان است و از روز ازل در نهاد او نهاده 
  شده است.

عبارت است از «عشق هاي صوفیه است. ترین آموزهاز محوريبینی عرفانی و عشق یکی از اصول اساسی در جهان
عنوان میل به سقراط عشق را به .)22: 1395(رستمی،  »چیزي زیبا، خواه آن چیز زیبا تن باشد و خواه روح! بارورکردن

کند. گویی عاشق با صعود از نردبان عشق از زیبایی ظاهري عبارتی میل به سعادت تعریف میمالکیت ابدي بر امور خیر یا به
تولد مشاهدة جمال مطلق روشن و حقایق دانش و فضیلت در وي رسد و عاقبت چشمش به و مادي به زیبایی معنوي می

گرفته از زیبایی ظاهري، تصویر حقایق چنین...عشق الهام؛ حقایقی که رمز سعادت بشر را در خود دارند. همیابدمی
   .)23(همان:  دهدفراتجربی را فراروي روح و جان آدمی قرار می
عشق از اهمیت برخوردار است. مورخان عموما از نوعی تطور تدریجی  ةکمتر موضوعی در تعالیم صوفیه به انداز

  شود. آرام آرام بر تأکید به عشق و محبت تبدیل می اند که از عرفان زاهدانه و خانقاه شروع شده،تصوف سخن به میان آورده
در  را شماريام آوران بیرو در طی قرون و اعصار، ن است. از اینسرزمین ایران از دیرباز مهد تفکرات عرفانی بوده

جامی است. آثار او را به دو  ،آور عرفاناست، یکی از این بزرگان نامعرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده ۀعرص
یکی از آثار وي بهارستان است که کتابی تعلیمی و درسی در زمینۀ عرفان و توان تقسیم کرد. قسمت منظوم و منثور می
کوشد تا این فرضیه را به اثبات برساند که جامی در باب عشق، می ۀ حاضرمعارف است. مقالاصول تصوف و اخلاق و 

  ابن عربی است.  ۀثیر عرفان عاشقانأتحت ت
  اهمیت و ضرورت تحقیق. 2,1

هاي زیرین منظومۀ فکري او دهد و لایهتر از شخصیت جامی در باب عشق ارائه میاین پژوهش تطبیقی، تصویري دقیق
ابن عربی (نمایندة عرفان قرن ششم و هفتم) و  هايدیدگاهچنین، وجوه اشتراك شود. همناد به مبانی علمی کاویده میبا است

  شود.جامی (نمایندة فرهنگ عرفان قرن نهم) در پیوند با عشق  و تقریر حال عاشقان به بوتۀ نقد گذاشته می
ها در آثار جامی و آثار ابن عربی بپردازیم. بازتاب این نگرش بهارستاندر عشق موضوع در این مقاله برآنیم به واکاوي 

پنجم بهارستان به عنوان یکی از  روضۀهایی همراه است که بیانگر نگاه مخصوص هر فرد است. ها و شباهتادبی، با تفاوت
با آثار ابن  آثار تعلیمی، حاوي مطالب ارزشمندي در باب نگرش جامی به عشق است که تاکنون در هیچ پژوهش علمی

  ضروري است که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، استهعربی مقایسه نشد
  پیشینۀ تحقیق. 3,1

که  گفتنی استاست که به ترتیب سال نشر به شرح زیر است. تاکنون دو مقاله در باره عشق در آثار جامی نوشته شده
 اسکندري، بهاء الدین، موحدي، محمدرضا :استو غزلیات وي بودههاي عاشقانه جامی تکیه این دو مقاله بر منظومه

جامی با نگاهی عارفانه  اند کهبه تبیین این موضوع پرداخته، »جامی و حدیث مکررعشق« اي با عنوان، در مقاله)1389(
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ست. عشق در این نگاه، ترین مفهوم اترین و محوريکند. در این تفسیر، عشق کلیديفهمد و تبیین مینگرد، میهستی را می

توان اي است گسترده و فراگیر که با آن هم میبلکه مقوله - که البته این هم هست - تنها نسبتی عاطفی میان دو انسان نیست
انگیزد، عشق هاي مختلف هستی را تبیین کرد. آنچه حق را به آفریدن میانگیزة آفرینش را فهمید و هم ارتباط متقابل پدیده

یشتن و کمالات پنهان آن و از آنجا که هستی چیزي جز تقیدات وجود بحت حق نیست، این عشق پس از اوست به خو
اي است از همان یابد و به هر شکل، جلوههاي مختلف جریان میگیري عالم کثرات در تمامی هستی نیز به صورتشکل

م انواعی دارد و هم مراحلی. در این مقاله یعنی عشق حق به خویشتن. عشق با این گسترة وسیع خویش، ه ؛عشق آغازین
  .کوشش بر آن است که از منظر جامی به برخی عناصر اصلی عشق در منظومۀ فکري او نگاهی بیفکنیم

می افزون اجبه این نتایج دست یافته است که ، »جامی و مشکل عشق« اي با عنواندر مقاله )1390اسکندري، بهاالدین (
به عشق از منظر یک محقق مدرسی و با نگاه  »یوسف و زلیخا« و »لیلی و مجنون«اي همچون قانههاي عاشبر سرودن منظومه

شود ترین عنصر است؛ عنصري که آفرینش با او تبیین میبینی عشق کلیديو تحلیل عارفان نیز نگریسته است. در این جهان
ه خویشتن و شهود کمالات خویش. جامی و در همه جا و همه چیز جاري است. سرآغاز فتنۀ وجود، عشق حق است ب

ورزي و شهود و نیز آدمیان و تنوع نگاه عاشقانۀ آنان را باز نماید. کوشش او در تبیین هاي مختلف این عشقکوشد گونهمی
سزا و اما در مواضعی مبهم و شاید نارسا بهاي متفاوت آدمیان، کوششی است سریان عمومی عشق، انواع شهود حق و انگیزه

ود. نیز ش هها اشارها و ناتمامیها، نارساییناتمام. در این نوشتار سعی بر آن است که به برخی از این ابهامات و ناهماهنگیو 
ها به هماهنگی رسد جا که ممکن است این ناهماهنگیتلاش شده است تا براساس همان نگاه جامی، در طرحی دیگر تا آن

  .و ابهامات رفع شود
  است.  عربی مقایسه نشده ناب دیدگاه با جامی بهارستان در عشق تاکنون است، مشهود فوق مقالات نعناوی گونه که ازهمان

   . روش کار4. 1
آوري اطلاعات از اي با رویکرد همبستگی است. در این تحقیق براي جمعزمینه - روش تحقیق در این مقاله موردي

و پیمایشی (استفاده از نظریات جامی و ابن عربی) استفاده شده  برداري به صورت توصیفی)یادداشتهاي اسنادي (روش
ها از اي و براي تحلیل دادهها از روش مبتنی بر ابزار کتابخانهبا توجه به ماهیت موضوع براي گردآوري داده چنیناست. هم

 در جامی را بهارستان در آثار ابن عربی و باب پنجم عشق تمامی حاضر تحقیق قلمروبرد. روش تحلیل کیفی بهره می

  گیرد.برمی
  مفاهیم نظري . 2

شده است. در حوزة ادبیات فارسی، امروزه شاهد استفاده از  رایجاي و تطبیقی در سدة اخیر مطالعات مقایسه
 آن ادبیات تطبیقی یعنی مطالعۀ ادبیات در«هستیم. بر این پایه،  کهناي و تطبیقی در بازخوانی متون دستاوردهاي مقایسه

هاي دانش بشري چون هنر (نقّاشی، پیکرتراشی، سوي مرزهاي یک کشور خاص و مطالعۀ رابطۀ ادبیات با دیگر حوزه
شناسی و ...) و علوم و ادیان و ... . به اختصار معماري و موسیقی)، فلسفه، تاریخ، علوم اجتماعی (سیاست، اقتصاد، جامعه

سۀ ادبیات یک کشور با ادبیات یک یا چند کشور دیگر و نیز، مقایسۀ ادبیات با توان گفت که ادبیات تطبیقی یعنی مقایمی
آورد که تبادل فرهنگی ) است. ادبیات تطبیقی این امکان را فراهم می50، 1999(الخطیب، » هاي دانش انسانیدیگر حوزه

ها مشخصّ اط مشترك و متفاوت دیدگاهها و مردم در نواحی مختلف جهان بررسی شود و در اثر تضارب آرا، نقمیان ملتّ
). به طور کلّی، دو مکتب عمده در حوزة ادبیات تطبیقی وجود دارد: مکتب فرانسوي و آمریکایی. 38، 1386گردد (یوست، 
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ر به هایی از تأثیر و تأثّشود که نشانهها زمانی محقّق میبر اساس اصول مکتب فرانسه، امکان تطبیق و مقایسۀ آثار و افکار آن

-نزد محقّقان این فن، ادبیات تطبیقی دربرگیرندة تمام پژوهش«دست آید، اما در مکتب آمریکایی چنین قیدي وجود ندارد. 

ها و دیگر معارف بشري به طور هاي تطبیقی بین ادبیات مختلف یا بین ادبیات و سایر هنرها به طور خاص بوده و بین آن
  ).14، 1382(کفافی، » پذیردعام انجام می

  بهارستان جامی. 1,2
از شعرا و  )هـ.ق898 - 817الدین احمد بن محمد متخلص به جامی (نورالدین ابوالبرکات عبدالرحمن بن قطام

الدین ی چون جنید اصولی، خواجه علی سمرقندي، شهابانادتنویسندگان بزرگ قرن نهم هجري است. تلمذ در محضر اس
نظیر و سرعت انتقال فراوان، او را تبدیل به خاتم ر کنار هوش فعال، استعداد کمزاده رومی، دمحمد جاجرمی و قاضی

دانشمندان و عارفان سرشناس قرار داده است. وي علاوه بر تبحر در نظم و نثر، در منطق،  ةشعراي بزرگ پارسی و در زمر
ظر بود. در طریقت نیز مرید نحکمت، کلام، فقه، اصول، حدیث، قرائت، تفسیر قرآن، ریاضیات و هیئت نیز صاحب

سعدالدین کاشغري و خواجه ناصرالدین عبیداالله احرار بود. جامی از کودکی از زیارت مشایخ بزرگ تصوف بهره جسته و 
: 1364انجامد (صفا، ساز علاقه وي به سیر و سلوك بوده که درنهایت به پیوستن او به طریقت نقشبندیه میهمین امر زمینه

گلستان سعدي موجب گردید تا کتاب بهارستان را نزدیک به سبک و سیاق گلستان بنویسد. این کتاب  به علاقه او). 348
همانند گلستان در قالب نثر همراه با اشعار فارسی و عربی تالیف شده است. در واقع جامی در بهارستان قصد داشته که زبان 

 سعدي را ساده و براي همه کس قابل فهم کند.
این کتاب را براي او و به سبک گلستان  ،شود که چون فرزندش مشغول آموختن استاي کتاب یادآور میجامی در ابتد
بهارستان، اثري آمیخته به نظم و نثر است که از نظر ادبی در صدر آثاري که به تقلید از  .)16: 1371(جامی،  تهیه کرده است

به گفته خود جامی براي فرزند محصلش، ضیاءالدین یوسف، در گیرد. این اثر که قرار می ،اندگلستان سعدي تألیف شده
 پردازدنوشته شده شامل یک مقدمه، هشت بخش یا روضه و یک خاتمه است. هر روضه به موضوعی جداگانه می 892سال 

 بر سبک و سیاق سعدي، تحت تأثیر پنجم ذکر عشق و احوال عاشقان است. جامی در نگارش بهارستان علاوه ۀکه روض
هاي اخلاقی به چشم آمیز و توصیهمحتواي گلستان نیز بوده است؛ به همین سبب در سراسر بهارستان نصایح حکمت

بخش منظوم بهارستان شامل ابیاتی  ها را دوچندان کرده است.خورد که نثر مسجع و عبارات ساده و شیرین اثرگذاري آنمی
هفتم به تناسب ذکر احوال شاعران  ۀجامی است، تنها در روض اغلب به فارسی و اندکی به عربی است که محصول ذوق

که با توجه به هدف سرایش اثر که پند و  استذکر کرده است. بیشتر اشعار در قالب قطعه  را مختلف، ابیاتی از همان شاعر
بهارستان، رباعی  ترین قالب شعري است. قالب دیگر مورد استفاده شاعر در، مناسباستاندرز به فرزند و مخاطبان دیگر 

توان به جناس، رد از صنایع بدیعی به کار رفته در بهارستان می خورد.ابیات فرد نیز به چشم می مثنوي و است و در مواردي
یافته جامی است که هاي کوتاه بهارستان محصول تفکر کمالحکایت«العجز علی الصدر، تضاد، مراعات النظیر اشاره کرد. 

باشد. بنابراین، شناساندن مفاهیم متعالی بهارستان هاي تربیتی، اخلاقی و عرفانی میترین درونمایهتعالیترین و محاوي عمیق
  ).119- 120: 1395زاده و آرتا، (بیگ» گرددجامی موجب خودباوري فرهنگی می

  ابن عربی. 2,2
لس به دنیا آمد. وي معروف به شیخ اکبر محمدبن العربی الحاتمی در شهرمرسیه اندبنعلیالدین محمدبنییابوعبداالله مح

هجري، دو سال پس از فراغت  638او در سال   .)163/ 2: 1968شود (مقري، خوانده می» ابن عربی«بود که در مشرق زمین 
کوه قاسیون به خاك سپرده شد  ۀصالحیه در دامن ۀدر شهر دمشق از دنیا رفت و در قری» فتوحات مکیه« از کتاب کبیر
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 و مادي محسوس فراسوي دنیاي چهآن در آرزوي تپنده دلی داراي آغاز جوانی از همان عربی ابن .)17: 1375ي، (جهانگیر

 هايگذر جوانهره در این که، چناناست جو بودهعرفان ايو اندیشه پر هیجان و عواطفی غیبی حقایق ۀتشن و روحی است
از  شد. یکیمی دیگران انگیزه شگفتی که دادهمی دست برایش و مکاشفاتی و حالات زدهر برمیس در درونش عرفانی بینش
ابومدین  مشهور به اندلسی حسینبن، شعیبعربی ابن با جوانی زمان، همو تصوف عرفان شیوخ دارترینو نام ترینبزرگ

و » الشیوخ شیخ«و » شیخنا و عمادنا«برد و او را می نام بار از وي چندین هایشنوشتهدر  عربی ابن که است بوده  م.)1198(
  ).8: 1954نامد (عفیفی، می »ابوالنجا«

اند؛ از قبیل: سکوت و عزلت، مراقبت هاى متعدد بر بنیادهاى مختلفى تأکید داشتهتصوفیه، تحت تعلیم مشایخ و طریق
، ستاوصول به کمال دانسته ۀاز کسانى که توجه به جمال بشرى و عشق انسانى را وسیلباطن و از جمله عشق و محبت. 

مبانى نظرى ابن عربى، با حمل افکار وى در این باب بر عشق حقیقى  .)341:  1394توان به  ابن عربى اشاره کرد (یثربی،مى
 ذب و شهوانى. یا عشق مجازى براى نیل به معشوق اصلى سازگار است نه با عشق دروغین، کا

از نظر لغت مشتق » عشق«لفظ  )عشق: ذیل فرهنگ فارسیعشق در لغت یعنی به حد افراط دوست داشتن، محبت تام.(
: 1383کند (زمانی ،محصول میزرد و بی ،پیچد و درخت را خشکگیاهی است بر دور درخت می» عشَقه«از عشَق است و 

محو در معشوقش گشته، وجود خود را فراموش  	حد،آمد، به خاطر دوستی بی). انسان نیز وقتی در کمند عشق گرفتار432
ب هستی و عشق را به معنی لُ .شوداي مریض، ظاهر میلباسی ژولیده و قیافه وار، با رنگی پریده وکند، تا جایی که دیوانهمی

تمام ابعاد زندگی انسان دارد که این . عشق ریشه در گوهر شریف و یکدانۀ گیتی در عرفان و ادبیات عرفانی برشمرده اند
  مفاهیم اساسی عرفان  است.  ومفهوم جز

رسد، که جز وحدت وجودي او در نهایت مسیرش به جایی می ۀابن عربی عالم و عارف بزرگ عرفان اسلامی که نظری
  ي نیست. بیند. نهایت نظر عارف وحدت وجودي این است که جز خدا اصلاً وجودي و موجودعشق خدا چیزي نمی

ثیر ابن عربی است. در این بخش به بررسی تطبیقی عشق از دیدگاه ابن عربی و جامی در أعشق تحت ت ۀجامی در مقول
  باب چهارم بهارستان می پردازیم.

  بحث و بررسی. 3
  عشق الهی یا عشق آرمانی در عرفان . 1,3
ابن  عرفانی ۀاندیش ، در سراسر نظامعشق ۀنظری .)323/ 2: 1293شمارد (ابن عربی، می هستی را اصل عشق عربی ابن

گیرد. می ، بر عهدهانسان و نیز هستی جهانی نظام ، در کلعمده ايشود و وظیفهآشکار می گوناگون هايشکل عربی، به
و نیز در خبر،  است نامیده نو مهربا دارنده) (بسیار دوست» ودود«و خدا خود را  است الهی )، مقامی(=حب داشتن دوست

ن« :کند کهمی پیامبر اشاره حدیث این ، بهاست شده دار) نامیده(دوست خدا محبمیلَّ اللّهابو ٌ َ جحمالیْخدا  َ»ُّ الج
  )322دارد (همان: می را دوست و زیبایی زیباست

 است: لقب چهار داراي» محبت« عربی ابن از دیدگاه

 دار در ایندوست عوارض هاياز تیرگی آن و صفاي در دل آن خلوص یعنی ؛داشتن یا دوست یا مهرورزي حب، الف
 خود نیست. در برابر محبوب ايو اراده غرض هیچ داراي میان

 است. در او ثابت و خداست هاي(ودود) و از نعمت است الهی نامی بسیار) که (مهربانی ود، ب
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 کرده وصف» داشتن ِ دوستشدت« خدا خود را به که در خبر آمده است. داشتن همانا افراط در دوست که عشق، ج
با همه  کند کهمی دار رويدوست به چنان ، مهرورزيروند. در عشقکار نمی درباره خدا به و عاشق عشق هاي، اما ناماست
  .)323/ 2(همان:  ) استپیچک (گیاه» عشَقه«از  ، مشتقعشق ةگیرد، زیرا واژدر بر می آمیزد و او را سختدر می وي ياجزا

 )275: 4داند (غزالی، بی تا، جعالی و اعلاي محبت می ۀقوي تعریف کرده و عشق را مرتب و غزالی عشق را محبت شدید

 در دل چه، در آغاز آناوست به و تعلق محبوب خود به ةِ همه اراددادن تصاصهمانا اخ و آرزو که یا خواهش هوي، د
  .)323/ 2: 1293دهد (ابن عربی،  روي

  گنجاند:می طبقه چهار در را  داند و محباننیز عشق الهی را عشق کامل می جامی
شان به عشق انسانی براي ظهور کششاند. طبقه اول و دوم مشاهدان صفت جمال در صورعنصري انسانی برچهار طبقه

ورزند و محبوبی زمینی دارند، محبوبشان در واقع خداست؛ محبوبان وحدت در کثرت است. اگر به انسانی دیگر عشق می
  هایی بیش نیستند. زمینی در نگاهشان آیینه

رة ایشان از لوث طبیعت روشندلانی که نفوس طیبۀ ایشان از شوب شهوت مصفا شده باشد و قلوب طاه« ،در طبقه اول
نمایند، در عشق کنند و در مرائی کونیه جز مطالعۀ جمال مطلق او نمیمبرا گشته در مظاهر خلقیه جز مشاهدة وجه حق نمی

هاي زیبا مقید نیستند؛ بلکه هر صورتی که در کل عالم هست، نسبت به ایشان کار آن اشکال هاي مطبوع و صورتبه شکل
  .)352: 1379ی، (جام» کندو صور می

که نفسشان به عنایت بی علت یا به واسطۀ مجاهدت و ریاضت از احکام کثرت و انحراف  ندپاکبازان ،در طبقه دوم
الجمله صافی شده باشد، اگر چه آن احکام بالکلیه زایل نگشته باشد، ادراك معانی مجردشان ظلمت و کدورت طبیعت فی

 نشود، لاجرم به رابطۀ معنی حسن صوري از حیثیت مظهري انسانی که اتم مظهري مناسب حال و نشأت ایشان میسربی
الامتیاز سوختن گیرد و حکم ما به  به ور گردد، بقایاي احکام مامظاهر است، آتش عشق و سوزش شوق در نهادشان شعله

سی مقید تجرید یابد، دري از جمال مطلق از صور ح ت یابد، آن تعلق و میل حسی از آن مظهر منقطع گردد و سرّالاتحاد قو
در  .)353رنگ محبت اصلی حقیقی گیرد (همان:  ،درهاي مشاهده به روي ایشان گشاده گردد و عشق مجازي عارضی

  .(همان)» کنندنمی حق مشاهدة جز خلقیه در مظاهر«حقیقت این دو طبقه 
   .توان دید،اي کمرنگ از حضور حق را مینیز هاله ،در طبقۀ سوم

زیرا کسی که به گوهر عشق  ؛خودشکنی، مبارزه با نفس اماره است ترین کارکرد آنکردهاي زیادي دارد که مهمعشق کار
  کلی در خود از میان می برد.پرستی را بهدست یافته است صفاتی از قبیل حسد، خودخواهی، کینه، دنیادوستی، لذت

در اسفل السافلین طبیعت افتاده نیفسرده، شهوتشان آتش و است نمرده ایشان امارة نفس«آلودگانند که  ،در طبقه چهارم
ت رخت نهاده، وصف عشق و محبت از ایشان منتفی است و نعت رقّت و لطافت در ایشان اند و در سجن سجین بهیمی

رفتهاند و با محبوبان مجازي دست در آغوش آورده با آرزوي طبع آرام گمختفی و محبوب حقیقی را بالکلیه فراموش کرده
  .)355: هماناند و هواي نفس را عشق نام نهاده اند (

  اي الهی و فطريعشق ودیعه. 2,3
 گوید: انسانکند و میمی خود، تحلیل را با تجربه شخصی داشتن و دوست گونه مهر ورزیدن ترین، لطیفعربی ابن
 ، در خودشو خوراك از خواب گردانیو روي يو لاغر انگیز و شیفتگیقلق و شوقی مفرط و آرزو و خواهشی عشقی

، ، در کشفوي براي افتد کهمی اتفاق چنان از آن . پساست او نامعین . معشوقکیست براي ها همهداند اینیابد و نمیمی
 ، بهوي یابد، با دیدندر خود می که وجودي بیند و آنرا می گیرد یا کسیمی تعلق بدان عشق دهد و آنمی روي تجلی یک
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 دقایق ترینامر از نهانی این . ...است نبوده آگاه از آن و وي او بوده ، محبوبکس آن برد کهمی پی گاهگیرد و آنمی او تعلق

 چه داند بهنمی انسان که مجهول است . حالتیاست غیب ةپرد اشیا، از پشت ها بهانسان نفوس آگاهی و پیش فرانگریستن
  ).324/ 2: 1293عربی، (ابن است و شیدا شده شیفته ايانگیزه چه و به کسی ، در چهکسی

، تصوف استادان از میان«گوید: می باره نامد و در اینمی» عشق دیالکتیک«، عربی را نزد ابن عشق ۀ، نظریکربن هانري
 .)53: 1397(کربن، » اندرسانده حد نهایی را به عشق هايپدیده تحلیل که است از کسانی کیی عربی ابن

  جامی عشق الهی را فطري و ذاتی برمی شمارد:
افعالی و آثاري تواند بود؛ محبت اسمائی و  یا صفاتی و اسمائی محبت قبیل از است ذاتی محبت که اولی مرتبۀ ما عداي«

بعضی از اسماء و صفات محبوب را چون افضال و انعام و اعزاز و اکرام بر اضدادش ایثار و   ه محبصفاتی آن است ک
وصول احکام و  ر و ایثار بنابرااختیار کند، بی ملاحظۀ وصول آثار آنها به وي و محبت افعالی و آثاري آن است که آن اختی

  .)351: 1379(جامی، » آثار آنها باشد به وي
محبوب به صفات حمیده و افعال پسندیده که «ر و انتقال است، هر گاه ال در صدد زوال و معرض تغیاین محبت لایز
مقابلات این  کند، به همگی قصد و همت خود بر آن اقبال نماید و در آن آویزد و چون به است تجلی متعلق محبت محب

» بپرهیزد و کند اعراض آن از خود تقو و حول مامیت به صفات و افعال که ملایم هوا و موافق رضاي او نباشد تجلی کند،
  ).352: همان(

  زيـد از او بگریـا زنـور تیغ جف  چون یار وفا کند در او آویزي
  کاش از سر کوي عاشقان برخیزي  ریزيآب رخ عاشقان چرا می

  )351: همان(                          
گردد به روح ر میشود به حسن و مفسجمال آثار است که معبر میادنی مراتب محبت، محبت آثاري است و متعلق آن «

منفوخ در قالب تناسب و فی الحقیقه ظهور سرّ وحدت است در صورت کثرت و آن یا معنوي روحانی باشد، چون تناسب 
خود را  گردد و ارادت و اختیارو عدالت اخلاق و اوصاف کاملان مکمل که متعلق ارادت و محبت طالبان و مریدان می

که کند و یا صوري غیر روحانی چون تناسب اعضا و اجزاي بعضی از صور عنصري انسانی فداي ارادت و اختیار ایشان می
  .)352(همان:  »به صفت حسن ملاحت موصوف باشند

 داند، معشوق خداست به تصریح جامی:جامی محبت ذاتی را منحصر در حق می

ق و مطلوب مطلق در ه محبت طالب میلی و انجذابی و تعشقی به محبوب حو اعلاي درجات آن، محبت ذاتی است ک«
  .)348(همان: » باطن پدید آید

  عشق عوام . 3,3
 ، روحو معشوق از عاشق هر یک روح که، چناناست حیوانی در روح شدن یگانه آن و هدف عوام ، عشقطبیعی عشق

). اما 113: 1919(ابن عربی،  است نکاح آن عملی و سرانجام شهوت و انگیزش بردن لذت از راه هم شود، آنیار او می
  کند به سبب این که با شهوت آلوده است: جامی عشق عوام را مذمت می

شود. اما اگر این راه با شهوت و غرائز حیوانی آمیخته شود سعادت ختم می داند که به خداوند وجامی عشق را راهی می
  گیرد:یاري می (ص)برد. شاعر براي بیان این منظور از سخن پیامبر اسلام فرد را به سمت خداوند و سعادت نمیدیگر 
از مقتبسات مشکات نبوت است که (من عشقَ و عف و کتَمَ فمات مات شهیداً) یعنی هر که در جاذبه عشق آویزد و با «

شهید میرد. و شرط عفت و کتمان از براي آنست  ،چون بمیرد ،یش گیردلطافت عشق آمیزد و در آن طریق عفت و کتمان پ
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که چون به میل طبع و هواي نفس آلوده باشد و در وصول به آن وسایط توسل جویند و اظهار کنند از قبیل شهوات نفس 

  حیوانی است نه از فضائل روح انسانی. 
  ستتر از لوازمهرجا که هست عفت و س  ستاص آدمیـنقبت خـــآن عشق را که م

  ستایمــاع و بهــسب و اعــت طبـاصیـخ  عشقی که هست شهوت طبع و هواي نفس
  )54: 1371(جامی،                             

  عشق ساري در هستی. 4,3
، ما رحمت دارد و بهمی او ما را دوست که است خبر داده خودش ةدربار خودش چهآن شود، مگر بهنمی خدا شناخته

، و در خیالمان مانو در قبله هایمان، در دلو او را در برابر دیدگانمان ما او را تصور کنیم کهاین دارد، براي و شفقت رأفت
 ، نهاست ما شناسانده خود را به که زیرا اوست ؛بینیممی او را در درونمان کهبل ، نهبینیماو را می گویی که، چناندر آوریم

 باشیم. هستند کسانی که او را می بینند و به او نادانند.  او را شناخته ما با نظر خودمان کهاین

 را دوست ، جز خودش، در موجوداتسانهمین ، بهغیر خود نیازمند نیست خدا به که گونهدیگر، همان از سوي
 همه جهان دار نباشد.و دوست عاشق که نیست موجودي هیچ ، ظاهر است.یهر عاشق بر چشم او در هر معشوقی دارد.نمی

و  ِ معشوقاندارد، اما خدا، در عشقنمی جز آفریننده خود را دوست کسهیچ گردد.او باز می به همه و است و معشوق عاشق
  .)144/ 2: 1293ابن عربی، ر.ك: ( است چیز محبوب همه اندر جه نسابدین .ماندمی ، پنهانو مقام و جاه نیز در زر و سیم

 چه با این نگاه، مظاهر آفرینش طفیل شهود یک عاشق ؛دانده موجودات جاري و ساري میجامی نیز عشق را در هم
د ریزد و افزون بر خویش همگان را به شهوانبساطی یکدست در تنزلات وجود میاست؛ عاشقی که خویشتن را از بلنداي 

  ).42: 1390(اسکندري،  سازدبازي گرفتار میجمال و حسن و عشق
از کرامات خداوند این است که محبت را در تمام موجودات عالم  گوید:ر موجودات میابن عربی در مورد عشق د

  ).581/ 12: 1408(ابن عربی،  ا قرین لذتی نمود که مافوق نداردجاري ساخت، و آن ر
   .)127: 1389(اسکندري و موحدي، » داندا را عشق حق به خویش میهشقسرچشمه همه ع«جامی 

  عشق و زیبایی . 5,3
؟ اما کیست واقعی معشوق دانند کهاند و نمیهدر داده موجودات به عشق ةرا دربار سخنشان گوید: شاعرانابن عربی می

 الهی غیرت رشک هم این ها، نیابند و سببپرده صورت پس ، ازخدا را در آن شنوند کهنمی و مدیحی ، غزلیشعري عارفان
بایی به سبب است. زی آن و خدا داراي است ، زیباییعشق زیرا سبب ؛شود داشته جز او دوست سیخواهد کنمی که است

 .)144. 2: 1293ابن عربی، ر.ك: ( خود دوست داشتنی است

  دارد. می را دوست خودش پس؛ داردیم را دوست و زیبایی خدا زیباست
قرار داده این بار هم با تأکیدي دوباره بحث عفت در عاشقی را مطرح  خود زندگی ۀسرلوح را اخلاقیات همیشه که جامی

که این بغایت «کند که سرگذشت غلامی است که عاشق و شیداي او معتقد است کند و داستان نسبتاً طولانی را نقل میمی
ست و به نهایت (آمال و امانی) دلیل. اما عفت و پاکی از آن اجمل است و ثواب موعود بر آن از همه در جمال جمیل ا

  رود.گناه آلوده نشده از دنیا میکند و با عشقی که با شهوت و به همین سبب عفت پیشه می  .)58: 1394(جامی،  »اکمل
  عشق مجازي. 6,3
و تصورناپذیر است (ابن عربی،  نیست شود، ممکن شناخته بدان که ذاتی عریفت هیچ گوید: از عشقمی عربی ابن
 و نچشیده را ننوشیده آن که و هر کس است را نشناخته کند، آن را تعریف عشق که از دیدگاه او، هر کس .)352/ 2: 1946



 1399 بهار ،سی و چهار، شمارة دهم، سال مطالعات زبان و ادبیات غناییتخصصی  -فصلنامۀ علمی /45

 
 سیرابِ بی، نوشیدنعشق« است. را نشناخته ، آنشدم رابسی از عشق بگوید من که کس . آناست را نشناخته باشد، عشق

  .)111 /2(همان:  »است شدن
گیرد و او را در می بر در پارچهیک و بارهیک را عاشق ،عشق، آن در که کندمی اشاره ايویژه و وضعیت حالت به عربی ابن

 نوعاناز هم او خدا یا یکی محبوب کند کهمی را در خود مستغرق عاشق همه تنها هنگامی سازد، اما عشقمی خود مستغرق
 هیچ گاهآن. باشد او صورت به که داردمی دوست را او و کندمی برابري کسی با تنها ،بذاته انسان که روست آن از این. او باشد

، ِ محبوبدر باطن و باطنش در ظاهر محبوب شود... ظاهرشیم یافت در محبوب همانند آن ، مگر کهنیست در وي جزئی
 خودش نوعانرا در خدا و هم ، انسان، محبتسانبدین است؛ شده نامیده »باطن و ظاهر« خدا که جاستاین شود. ازمی شیفته

 خدا را دوست که ، هنگامیاو در عشق شدن اما مستغرق. است گونیهم سبب فقط به در جهان پدیده کند اینمی مستغرق
گردد و ، پذیرا میخودش را با همه ذات الهی و حضرت است شده ِ خدا آفریدهصورت به انسان که روست دارد، از اینمی

 خدا تعلق به گر عشقشدیگر، ا شود. از سويمی ها متخلقبدان شوند و ويآشکار می در وي الهی هاينام ۀرو هم از این
 زیرا هنگامی ؛است خودش نوعانهم به ر عشقاو د شدیدتر از فناي حق به او در عشقش گیرد و محبوب خدا باشد، فناي

، او باشد ، محبوبحق ، اما چوناست بهرهبی او از ظاهر محبوب دارد، در غیابمی را دوست نوعانشاز هم یکی انسان که
 افزون اشمشاهده کند و هرچهرشد می بدان که است تن براي ، مانند خوراكمحبوب ةو مشاهد است در مشاهده دائم يو

 شود.می با دیدار برانگیخته گیرد و اشتیاقمی با دیدار، آرام شوق که روست شود و از اینمی افزوده شود، بر عشقش

او  شود و ولعیابد و از دیدار او سیر نمی، در خود میمعشوق به رسیدن هنگام عاشق که تاس احساسی همان این
  .)326/ 2همان: ر.ك: ( گرددمی افزوده بر وجد و شوقش نگرد،او می به گیرد و هر چهنمی کاستی

  کند:اما جامی در ضمن حکایتی، توجه به ظاهر و عشق ظاهري را نکوهش می
روي ریش کی باشد که آن سادهبرد که از دهشت حبیب دلتنگ بود و از وحشت رقیب پاي در سنگ، آرزو میعاشقی «

تکلف از صحبت او توانم آسود. تحاشی در خدمت او توانم بود و بیبرآورده باشد و پندار حسن از سر بیرون کرده تا بی
درآمد و او نیز چون دیگران از راه تمناي او بنشست و دیده سر هشنیدم که چون آرزوي او برآمد و تازگی جمال (آن پسر) ب

گفتی. گفت: من چه دانستم که این صید به هویی بخواهد از تماشاي او بربست. با وي گفتند: این خلاف آنست که می
  گریخت و این قید به مویی بخواهد گسیخت. 

  دازرـــپتــغـور لــــش دانشـپی  استپر ام که ریش در لغت خوانده
  روازـــی پــویــرغ نیکــکند ممی  دمـر عـکه وـزو بـر کـک آن پـلی
  )63: 1371(جامی،                     

  ويـال خشک سرسبزي مجــاز نه  و رفتست اي پسرـرونق حسن ت
  ويـال از دل بشـدار جمـحرف پن  زندیـی مـزت با سیاهــخط سب

  ويـه پیران دو مـانت برده یکسـک  یک دو مویت کز زنخدان سر زده
  )64(همان:                              

  

  تناسب عاشق و معشوق. 7,3
 بیند کهمی و در او آن نیکوست هر کسی او در چشم محبوب پندارد کهمی که است این ، یکیعاشق هاياز گمراهی

 محبوبش او را به که هاییراه در گزینش که است این اشقدیگر ع . گمراهیاست از حیرت بیند، ایندر او می عاشق
 در سرگشتگی چنانهم وي .برسم محبوبم به وسیله تا بدان کنم یا آن کنم گوید: اینو با خود می رساند متحیر استمی
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 درون و تیرگی چیرگی سبب به و این است لدر خیا لذت بیشتر از آن در کنار محبوبش حسی لذت پندارد کهزیرا می ؛است

بیشتر از  اتصالی ، چوندارد تا خیال بیشتري لذت این ، چهاست غافل در خواب» تخیل لذت«از  که است عاشقی بر چنین
 به عاشق ، اما لذتاست حسوسم نی، یعبا بیرون نیز شدیدتر از اتصال با خیال اتصال که گونهدارد، همان محبوب ، بهخیال

  .)338/ 2: 1946ابن عربی، ر.ك: ( دارد محبوب به تر از خیالويق ، اتصالی»معنی«
  کند:جامی لزوم تناسب عاشق و معشوق را با حکایتی نقل می

دیده و خاطر غمانداخت جفتیش بر کنار دریا نشانده، هر سو نظري میغوکی از جفت خویش جدا مانده و محنت بی«
  پرداخت. ناگهان:جفتی میخود را از غم بی

  همچو آب روان، روان به شتاب  آب ـۀد در میانـــدی ايیــاهـــم
  مـاطلس سطح آب ازو به دو نی  راض از سبیکه سیمــو مقــهمچ

  متمایل به جنبش از چپ و راست  استیا چو ایمن هلالی از کم و ک
جفتی خود را در میان آورد و از وي طلب مصاحبت به صحبت وي کشید، قصه بیرا بدید خاطرش  چون غوك وي

کرد. ماهی گفت: مصاحبت را مناسب دربایست است و مصاحب نامناسب صحبت را ناشایست. مرا با توجه مناسبت است؟ 
لقا سپر بلا، هر که شکل ترا  مرا جا در قعر دریا و ترا منزل به کنار ساحل. مرا دهان خاموش، ترا زبان پر از خروش، ترا قبح

بیند نخواهد که با تو نشیند و مرا حسن منظر سرمایه خوف و خطر، هر که به جمال من دیده برافروزد چشم طمع در وصال 
وجوي من با هزار من دوزد؛ مرغان آسمان در هواي منند و وحوش صحرا در سوداي من. صیادان گاه چون دام در جست

شت و غوك را بر ساحل تنها از بار آرزوي من پشت خمیده. این بگفت و راه قعر دریا بردادیده، و گاه چون شست 
  .)84: 1396(جامی،  بگذاشت

  رستـــوهـاد گـحـت اتـحبـد صـونـیـپ ـۀرشت  یـر یکـا کسی منشین که نبود با تو در گوهــب
  شیر و شکر است این بسان آب و روغن، و آن چو  جنس را با جنس و با ناجنس اگر گیري قیاس

  )105و  104: 1371(جامی،                              
  

  گیرينتیجه. 4
 »مکتب تطبیقی« مقایسه شده است. این امر با تکیه برهاي عشق مؤلّفه دربارةو جامی  مقاله، دیدگاه ابن عربی این در

هاي دهند، بلکه حوزها مورد پژوهش قرار نمیهاي ادبی رگران آمریکایی تنها پدیدهامریکا صورت گرفت، زیرا تطبیق
  کنند. مختلف معرفتی و بیانی را هم دخیل می

ترین عامل قوى که تصوف را بر اساس عشق و محبت گیریم که بزرگاز مباحث مطرح شده در متن مقاله نتیجه می
شمرد و ماسوى االله را  اشیا ۀر همکه عارف خدا را حقیقت سارى داستوار ساخت، عقیده به وحدت وجود بود؛ زیرا همین 

  یعنى جز خدا چیزى ندید.  ،عدم دانست
عربى وحدت وجود است. به این معنى که در حقیقت، جز وجود واحد و موجود واحد تحقق یکى از مبانى عرفان ابن

را به ماسوا و » قعش«ندارد و ماسوا چیزى جز جلوه و ظهور آن وجود واحد نیست؛ بنابراین کاملاً طبیعى است که عارف 
 ۀورزد و مسلک و مذهب او، صلح کل و محبت به همسراسر هستى سرایت دهد. طبعاً نسبت به هر چیزى عشق مى

 شود.موجودات مى

عشق و جامی در باب عشق کتاب بهارستان مشترکات زیادي از جمله: فطري بودن عشق،  ةمیان دیدگاه ابن عربی دربار
اي که گونهاست به به خداوند گره خورده» عشق«در برابر معشوق و ذکر مدام و... نام برد. پاکبازي در راه عشق، تسلیم 
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هاي این د به یافتهسالک جز خدا چیزي را در نظر ندارد و بدون همراهی عشق الهی هیچ کاري پیش نخواهد رفت. با استنا

موجب نوزایی و انقلابی درونی می» عشق«جامی رسد. از دید ابن عربی و ثبات میشکوفا بودن عشق به ا ۀبررسی، اندیش
  گردد.هاي بسیاري را سبب میگونیشود و به لحاظ روحی دگر
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